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Abstract 

Sheikh Farid al-Din Attar Neyshaburi, Mystic poet of the sixth century and the early seventh century 

selects the language of love, draws human’s attention to the eternal beloved and presents love as 

companion of lover in seven cities of love, because he believes that faith in the divine covenant is 

always and everywhere necessary for moving to God and the way is for sure through tears and fire 

and blood. Maybe in this dangerous way, the seeker must benefit from the power of patience with 

love so that he can overtake the valleys and achieves his purpose and target and in this burning way. 

The treatment is just tears and patience. According to the importance of patience and love in the 

poems of Attar we decided to consider terms "patience and love" in Attar’s Mantiq al-tayr, with an 

eye on the great poet’s thought. The highest frequency belongs to patience to see the beloved (waiting 

for linkage) that Tolerating it is one of the most difficult levels of patience for the lover and it can be 

confirmed that Attar says more about separation. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 8-19، ص. 1400 بهار، سی و هشتدهم، شمارۀ يازسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 یر عطارالطدر منطق« صبر و عشق»بررسی 

 
 1عاطفه عزیزی

 2بتول فخر اسلام 

 
 چکیده

شيخ فريدالدّين عطّار نيشابوری شاعر عارف قرن ششم و اوايل قرن هفتم با برگزيدن زبان عشق، انسان را به معشوق ازلی فرا 

در همه جا برای سير به کند و وفا به پيمان الهی را هميشه و خواند. او عشق را همراه و همدم عاشق در هفت شهر عشق معرفی میمی

داند، با رويی گشاده شمرد. عطار نه تنها اشک، آتش و خون را ناگزير راه پر پيچ وخم سلوک میسوی احدِ واحد لازم و ضروری بر می

ر شت سهای صعب را پدر اين راه پر خطر، سالک همراه با عشق بايد از نيروی صبر بهره ببرد تا بتواند وادی رود.به استقبال آن می

بگذارد و به مقصود و هدف خود دست يابد. درمان در اين راه پر سوز و گداز، فقط اشک و صبر است. با توجه به اهميت صبر و عشق 

مرد آشنا  ای از انديشة والای اين بزرگدر منطق الطير عطار، با گوشه«صبر و عشق»ی هادر اشعار عطار برآن شديم تا با بررسی واژه

تحقيق بيانگر اينست که صبر در ديدار معشوق )انتظار وصال( بيشترين بسامد را به خود اختصاص داده است و تحمل آن نتايج  شويم.

ار بيشتر از توان گفت که عطالطير میبرای عاشق يکی از سخت ترين مراتب صبر است، با توجه به بسامد بالای اين نوع صبر در منطق

 گويد.فراق می

 . الطير، سالک، عشق ، صبر، اشک، منطقعطارها: کلیدواژه 
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 مقدمه  -1

گويد. عطار در اشعار پرسوز و گداز خود، از فنا شدن در راه معشوق، محو قطره در دريا و گم شدن سايه در خورشيد می

ايد با سکوت همراه باشد و اين سکوت در ديدگاه او تواضع را گويد؛ صبری که باو در راه عشق از صبورانه گام برداشتن می

طلبد. او سوز و شور عشق  در اشعارش را به آرامی و نرمش ولی با تمام قوای درونی و باطنی به رهروان منتقل و ايشان می

و آلام است  يت از رنجصبر به معنی شکيبايی است و در اصطلاح، ترک شکا»کند. را به صبر در مقابلِ تمايل نفس، دعوت می

ترين چيزی است بر نفس و ناگوارترين امری است بر طبع. بعضی گويند اهل صبر بر به غير خدا نه به خدا... . صبر، سخت

ند: اولش ترک شکايت و اين درجه تابئان است. دوم رضای به مقدور است و آن درجه زاهدان است و سوم محبت، اسه مقام

(. عزاّلدين کاشانی برای صبر سه نوع قائل است: 93: 1382 )گوهرين،« کند و اين درجه صديقان است آن است که مولا با وی

 .کند که بنا بر نوع صبر درجات متفاوت دارند )ر.کصبر نفس، قلب و روح و هريک را به صبر بر مکروه و مراد تقسيم می

ود به کسب بنده و صبری بود نه به کسب بنده، صبر کسی صبر را اقسام است، صبری ب(. »379 -383: 1388عزالدين کاشانی، 

)هم( بر دو قسم است: صبری بُوَد بدانچه خدای )عزّ وجل( فرموده است و صبری بود بدانچه نهی کرده است. اما آن صبر که 

 رنجی رسد وکسی نيست ]بنده را[ صبر او بود بر مقاسات آنچه بدو رسد از حُکم حق )سبحانه و تعالی( که او را در آن 

کند که از آمدن بلا باک ندارد و تعريف ( سجادی نيز در تعريف صابر، او را کسی معرفی می192: 1391)قشيری، « غيظی نبود

 (521-522: 1383کند.)سجادی،و توضيحات عزاّلدين را ارائه می

(. 517:1390)عطار،« شدن استعشق از خود بيرون آمدن و در دريای پرخون غرق »شناساند: گونه میعطار عشق را اين

عشق در دل عاشق، برانگيزندۀ شور و شوق او برای يکی شدن با معشوق است. عاشقِ مشتاق به غرق شدن در معشوق، ناگزير 

و « برص»رود و به تحمل درد و رنج است، عاشق صبورانه و مشتاقانه با اشک چشم و دلی پر خون به استقبال درد و رنج می

شود که عاشق از هستی خود رها شود و به معشوق بپيوندد و عشق موجب میخورد. جود او به هم گره میدر و« بی صبری»

 صبر بازوی توانمند عاشق، در اين راه عاشقی است. 
 

 بیان مسئله -1-1

ی زهای دريای طلب و عشق چيداند و دستگير انسان در تلاطمعطار، طريق رشد و تعالی انسان به سوی احد را عشق می

تواند باشد،. عشق و صبر دو بال پرواز برای گذر از هفت وادی صعب و دشوار است. صبر و اشک، علاج دردِ جز صبر نمی

عشق و راهگشا و رهنمای عاشق سرگشته است. معشوق دست نايافتنی است و در فراق و هجران بايد  صبور بود.  افکار 

ی سالکان و عارفان است، اغلب با محتوای عاشقانه با صبر و درد و اشک متعالی پير ما که در قالب شعر و حکايت، راهگشا

اين بزرگ مرد در منطق « عشق و صبر»در اشعار عطار، بر آن شديم، از درس « صبر و عشق»همراه است. با توجه به اهميت 

 ارف بزرگ را بيان کنيم.ای برچينيم و نيز با بررسی بسامد اين واژگان، ميزان اهميت آن در اشعار اين عالطير خوشه
 

 تحقیق پیشینۀ -2-1

نقش صبر در تکامل »ای با عنوان توان از مقالهها و مقالات زيادی در خصوص آثار عطار نوشته شده است که میکتاب

بر ( نام برد، در اين مقاله مقامات عرفانی و معنوی که در اثر ص1383اثر خوشحال دستجردی )« روحی انسان از ديدگاه عرفا

نی بازتاب مفهوم قرآ»ای با عنوان گرفته است. همچنين مقالهشود، مورد بحث قراردر برابر گرسنگی برای عارف حاصل می

های شود تا نيروها و قدرتکند که صبر موجب می( عنوان می1382نوشتة خوشحال دستجردی )« صبر در آثار عطار نيشابوری

از تنگنای هستی محدود خود رها شود و به هستی نامحدود و مطلق پيوند بخورد. الهی نهفته در روح شکوفا شود و انسان 
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به بررسی ديدگاه عارفان در « انواع و مراتب صبر در متون منثور عرفانی»ای با عنوان ( در مقاله1397طهماسبی و همکارانش )

فضيلت صبر در »ای با عنوان ( نيز در مقاله1391پور ) اند. افراسياباند و از انواع صبر در آثار آنان نام بردهمورد صبر پرداخته

( 1397به بررسی صبر در آثار چند تن از شاعران و عرفا اهتمام ورزيده است. پورياور چوبر و نظری چورده )« ادبيات تعليمی

ود اين، اند. با وجپرداختهالطير عشق در منطق کندوکاوبه « الطير عطار نيشابوریهای عشق در منطقجلوه»ای با عنوان در مقاله

به « صبر و عشق»الطير بررسی کند وجود ندارد، بنابراين ما بر آن شديم تا از دريچه را در منطق« صبر و عشق»ای که مقاله

 الطير بپردازيم.منطق
 

 بحث اصلی -2

 صبر  و عشق در دیدگاه عطار  -1-2

گردد. کلمة صبر و عشق با تعابير و عبارات مختلف در  توار میهای عشق با صبر اسدهد و پايهمنطق الطير درس عشق می 

ا برگزيده هترين زبان را که زبان حکايت و داستان است، برای بيان ناگفتهشود. عطار ساده و قابل فهممنطق الطير ديده می

 گويد. گيرد و از صبر و عشق در راه پر خطر سلوک میاست. عطار واج، واژه و حکايت را در خدمت می

 

  صبر در دیدار معشوق )انتظار وصال( -1-1-2 

گويد و از عظمت و بزرگی او. هدد در آغاز سير و سلوک پرندگان، هدهد آشفته دلِ پر انتظار، بی قرار از سيمرغ می

 انتخابیمجازی و حقيقی،  هاست در نزاع ميان عشقور کند، که قلب آنها سالخواهد آتش عشق را در درون کسانی شعلهمی

کند و آنان را با خود همراه جز عشقِ سيمرغ ندارد. هدهد با سخنان شورانگيز خود، عشقِ سيمرغ را در درون آنها بيدار می

صالِ برای و« صبریبی»گردد و ور میشود، آتش نياز شعلهافتد و معرفت حاصل میکند، شور عشق الهی در وجود آنها میمی

 برد، صبری که باتوان گفت صبر در ديدن معشوق، همان دردی است که عطار از آن نام مید. میگذارمعشوق پا به ميدان می

 بخشد:کند و طراوت میاشکِ شوق، گلِ عشق را آبياری می

 (111:1392امه:علاجِ عشق، اشک و صبر بايد                   گل ارچه تازه باشد، ابر بايد                                         )اسرارن

ر در شاعر هر قدر بيشت»گيرد. بيند و از اين درد مشترک برای نيل به عشق حقيقی مدد میعطار درد عشق را در کائنات می

ه در شود کبين عامه برای خود هم درد پيدا کند، همان قدر قبولش بيشتر است. شعر در واقع وقتی به غايت خود نائل می

 .(24: 1363کوب، )زرين« عنی عاطفه و خيالی را که در آن هست به ديگران سرايت دهدنفوس تصرف کند و تأثير، ي

 قرار از عزّت اين پادشاهبی جمله مرغان شدند آن جايگاه

 هريکی بی صبری بسيار کرد شوقِ او در جانِ ايشان کار کرد

 عاشق  او دشمن خويش آمدند عزمِ ره کردند و در پيش آمدند

 (265: 1389:طار )ع             

 

ر تو کاملهای سيمرغ به عذرها، شناخت کاملپرندگان آرزوی وصال دارند ولی موانعی نيز بر سر راه وجود دارد، با پاسخ

گذارد، آن زمان که پرندگان از نسبت خود با سيمرغ سؤال پا به عرصه می« صبر در ديدن معشوق»گردد، در اينجاست که می

کند که کسی را يارایِ تاب و مقاومت در برابر کند و اشاره میسايه و خورشيد و قطره و دريا را بيان میکنند، هدهد نسبت می

 کند:و اينگونه بيان میمع الله  رؤيت جمال الهی نيست، عاشق ناگزير است به صبر
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 وز جمالش هست صبرِ لامحال چون کسی را نيست چشمِ آن جمال

 کمال لطف خود آيينه ساختاز  با جمالش عشق نتوانست باخت

 (281)همان:                        

 

 ) صبر از ندیدن معشوق، صبر در تجلی معشوق( صبر از معشوق -2-1-2

ست. اگر کسی را يارای تحمل ديدار معشوق بود، او چهره هايی که حق درآن هويدام و آينهما تبلور کمال لطف الهی هستي

ماندند. عطار موضوع تاب و تحمل کردند و از راه سلوک باز نمیوقوف پيدا نمی ر وادی طلبخلقی دکشيد و در نقاب نمی

کشد، در اين گونه به تصوير میاز او را با زبان تمثيل درحکايت پادشاه صاحب جمال اين« دوری»و « ديدار حق»نداشتن 

شق کند، عشق است، عآنچه انسان را هدايت می. »شودبه زيبايی ديده می« صبر در تجلی معشوق»و « صبر از معشوق» ابيات 

کند، ارادۀ خواستن است. اوج خواستن عشق است، بخش است. پس ارادۀ آدمی را به تحقق نزديک میتواناست. عشق آزادی

« است، و ارادت عشق است. پس حقيقت انسان عشق است« ارادت»چون حقيقت انسان همان خواست و اراده است و اراده 

 (29: 1377ی، )مختار

 نه کسی را تاب او بودی همی نه کسی را صبر بودی زو دمی

 بی او، ای عجبو نه با او  صبر م زين طلبئمُردند داخلق می

 شاه رویِ خويش بنمودی عيان گر کسی را تاب بودی يک زمان

 لذتّی جز در شنيد او نداشت ليک چون کس تابِ ديد او نداشت

 (282: 1389 :)عطار             

 

 تقابل عشق حقیقی و مجازی و کارکرد صبر  -2-2

شود، عشق و صبر را در مراحل مختلف دلدادگی در حکايت شيخ صنعان که پيرنگ)طرح( آن بارها در اشعار عطار تکرار می

 آينة جمال آورد.وجود میه عطفی در زندگی او ب ترسا نقطةتوان ديد. مرشد در راه طلب حق است که عشقِ دخترِ شيخ می

ابد. يرا می کند، شيخ با گذر از آينه و تصوير مجازی، عشق حقيقیالهی، شيخ را به خود و درخويشتن خويش مشغول می

ست که اعشق دختر ترسا چون صبح صادق، نويد بخش طلوع و بازگشت دوباره عشق حقيقی است، عشق دخترترسا بارانی 

ها و مضامين عرفانی که انگيزۀ به وجود آمدن رمزهايی يکی از مايه»کند. عد میعشق حقيقی مست زمين دل شيخ را برای جوانة

هی و احساس عشق نسبت به معشوق حقيقی يعنی حق يا مظاهر آن، مرد ال له حبّمسئ های صوفيانه شده است،چند در غزل

ورنامداريان، )پ« با حق مايه گرفت طة فردی و شخصیکامل است. عشق الهی که از کوشش صوفيه برای راب کامل يا پير و ولیّ

1364 :84).         

 خاک بر سر کرد و ماتم در گرفت هم دل از خود هم ز عالم بر گرفت

 ناليد زارمی طپيد از عشق و می يک دمش نه خواب و نه قرار

 (288 :همان)                          

 

از معشوق در وجود شيخ باعث از دست « دوری»رسيدن آن و  شيخ همه قلب شده، در تپش است. شدت عشق و به نهايت

صبر آهن را را سکاهن » د.گردو تمام وجود او معشوق می شودشود و شيخ از خويشتن خويش رها میدادن عقل و صبر می
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ساختن  کردن و پشم را در ديده آهن کردن است و اين خود کنايه از بردباری و طاقت بسيار آوردن است و از غوره حلوا

 (45: 1389)صارمی:« است

 اين چه عشق است اين چه درد است اين چه کار؟ رفت عقل و رفت صبر و رفت يار

 (289 :همان)                                                

خود را  ابستگیمعشوق بودن که بيان ديدگاه عطار در مورد نسبت انسان و خداوند است، و ه سايةو در اين بيت با اشاره ب

 يد:سراگونه میبه معشوق از زبان شيخ صنعان اين

 ام بی تو صبوری چون کنم؟سايه آفتابی، از تو دوری چون کنم؟

 (291)همان:                         

طلب،  هاست و عاشق فقير و بی توشه در راکند، معشوق گران کابين و دختر باز هم، شيخِ اسيرِ عشق را به صبر دعوت می

به نور است، عاشق نيز با  عاشق بايد آنچه را دارد از دست بدهد و همرنگ معشوق گردد. هم چنان که وجود سايه وابسته

 ه به طور فطری از انسان به صورتترين تجليات جان آدمی پرستش است کيکی از جاودانه»يابد. وجود معشوق موجوديت می

کشاند تا به وصال او برسد و در مقابل او فانی گردد و او را به سوی معشوق میتجلی پيدا کرده است و ناخودآگاه  عشق

و عشق، عاشق را تا جايی پيش  آورد دعاستو سخنانی را که بر زبان میاست  جويد عبارتی را که برای اين وصال میراه

برايش و دوری از او  «ال انقطاع اليکهب لی کم»الهی  کند معشوق طلب نمیبرد که در دعايش جزء انقطاع از غير را از می

شوق دوا و شفای دردِ او و نام مع« ی حرّ نارک فکيف اصبر علی فراقکوهبنی صبرت عل»گردد. ها میترين عذابسخت

 «آوردد و جزء نام او بر زبان نمیگردو شبانه روز به ذکر معشوق مشغول می «يا من اسمه دواء و ذکره شفاء» گردد.می

 .(324:1379)مظاهری،

 همچو خورشيدِ سبک رو، فرد باش باز دختر گفت ای پير اسير

 من گران کابينم وتو بس فقير خبرسيم و زر بايد مرا ای بی

 من ای پير و رو ای بستان زنَفقه چون نداری تو سرِ خود گير و رو

 صبر کن مردانه وار و مرد باش همچو خورشيدِ سبک رو، فرد باش

 (294:1389:)عطار                     

 

ق اين دو عش نشينیهم گيرند و مکمل يکديگرند و نوعیدر حکايت شيخ صنعان، عشق الهی و مجازی در کنار هم قرار می

مقابل عشق مجازی نشان  تاب درآورد و خود را بیعاشقی می هد بهانةکه يکی از پرندگان در مقابل هدرا داريم، ولی هنگامی

از ديدگاه صوفيه صبر و مقاومت در برابر رغبت و گرايش نفس به »کند. نمود پيدا می عشق حقيقی ومجازی تقابلدهد، می

غذا و تحمل رنج و درد گرسنگی موجب شکسته شدن قوای نفسانی و مادی عارف می شود. در اين مقام روح با آزاد شدن 

تواند صدای خداوند را در درون و باطن خود بشنود و می از تنگنای عالم خاک و غلبه بر روابط علت و معلولی حاکم بر آن

تن بر روی آب عالم غيب و ملکوت را مشاهده کند و به انجام بسياری از کرامات و خوارق عادات مثل طیّ الارض و راه رف

 .(83: 1383، )خوشحال دستجردی «نائل شود

 ست بندعشقِ دلبندی مرا کرده ديگری گفتش که ای مرغ بلند

 عقلِ من بربود و کار خويش کرد او آمد مرا در پيش کرد عشقِ

 وآتشی زد در همه خرمن مرا شد خيال رویِ او رهزن مرا
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 کفرم آيد صبر کردن زان نگار... يابم قراريک نفس بی او نمی

 چون توانم بود هرگز رازجوی رخ آن ماه رویمن زمانی بی

 فر و ايمان درگذشت ...کارِ من از ک دردم از دارو و درمان درگذشت

 يک نفس نشکيبم از ديدارِ او طاقت شدم در کارِ اومن چو بی

 (332: 1389عطار:)                     

 

کند، مرغ دلداده را عاشق خلط و خون  و در بندِ صورت و هدهد هادی شده، در حالی که به کمالِ جمال الهی اشاره می

اتی که درآنها صفت مرگ، از دست دادنی بودن و قابل انتقال بودن را برای معشوق مجازی خواند و با آوردن حکايمانده می

گونه کند. چون  نای دور افتاده از اصل خويش اينکند، ارزش عشق حقيقی و صفات معشوق حقيقی را عنوان میبيان می

 کند:معرفی می« صبوری»قی را دليل دهد و عدم شناخت از معشوق حقينغمه سر می

 های دوستعرضه ده بر خويش نعمت های اوستقدم تا فرق نعمت از

 ایدر جدايی بس صبور افتاده ایتا بدانی کز که دور افتاده

 نادانی به غيری مانده باز تو ز و ناز حق تو را پرورده در صد عز

 (334)همان:                                  

 

 ت معشوقعاشق و رشتۀ نجا« وَر»عشق  -3-2

. داندکند، اين واقعه برای شيخ را خواست معشوقِ احد واحد میمی کشيده، با شيخ حکايتِ خود، همدردیعطار درد عشق 

 گردد: شيخ می 1«وَر»گردد و رشته مويی، ناصبور می« اشتمام هستی» شيخ در

 آنچه کرد آن پيرِ اسلام از قضا هيچ کافر در جهان ندهد رضا

 شد ز عقل و دين و شيخی ناصبور ودندش ز دورموی ترسايی نم

 (296همان:)                           

تواند، حلقة پيوند با سرسلسلة عشق باشد و يا سقوط و است، برای انسان، اين پل می« وَر»در حقيقت عشق مجازی در حکم 

صال گردد. دختر تاب ور شيخ و دختر ترسا میمو دستگي ةدر عشق مجازی، همچنان که در حکايت شيخ صنعان، اين رشت وقوف

دهد. شيخ، بخشد و شيخ در ادامة راه باز هم رها از عشق مجازی به سير الهی خود ادامه میندارد، نيم جان خود را به جانان می

بدون  معرفتعشق رکن اساسی تصوف است و تنها راه وصول به حق، »گردد. حلقة اتصالِ دختر ترسا و و زنجيرِ عشق الهی می

عشق معنی و مفهومی ندارد. عالم عشق دنيايی است که هر کس را يارای ورود بدان نيست. مردی پاک باز و کامل بايد که توانايی 

و شايستگی پذيرفتن آن را داشته باشد و بتواند در اين دريای پرخون غرق شود و هزاران جام زهر را با رويی گشاده در آشامد 

نشانی بيابد و آنگاه به هجرانش درگريزد، زيرا تاب قرب وصل جانانش نيست، شبنم را در برابر طوفان چه تا از وصل معشوق 

 .(226: 1363)شجيعی،« جای مقاومت است؟ و همچنين قطره را در برابر اقيانوس؟ و ذره را در مقابل خورشيد؟

 وادی طلب و صبر -4-2

دهد که اهل درد را صبری نيست! در وادی کند و خود نيز پاسخ مییدر هفت شهر عشق، پيرما، سالک را به صبر دعوت م

 «صبر»راه باز دارد، و در اين وادی بيشترين تکرار واژه  ةراهی ممکن است، سالک را از ادام طلب اولين شهر عشق، هر خارِ

ا خورد و مردانه صبوری پيشه کند تخواند. عاشق بايد خون بينيم. عطار، عاشق را در صبر به تن زدن و دم برنياوردن میرا می
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راه به جايی ببرد، سالک حق چون طفل در شکم که دنيای بيرون برای او توهمی بيش نيست، بايد خون خورد و در خون 

 بخش او باشد:بخش او و نجاترهايینشيند و صبوری پيشه کند، تا بالاخره درد، 

 باشد اهل درد را؟ یـود کـــصبر خ ارد رـــد مـــبايـــطلب صبری ب در

 یســه جايی راه يابی از کــو کـــب سیــه بــصبر کن گر خواهی و گرن

 هم چنان با خود نشين با خود به هم لی که باشد در شکمـچو آن طفهمـــ

 نانت اگر بايد همی خور خون دمی يرون دمیـــشو بــود مــاز درون خ

 ت بســا ز بيرون اسوين همه سود قوتِ آن طفلِ شکم خون است و بس

 ار تو از دردِ کارــد کــرآيـــا بـــت بر بنشين مردوارــخون خور و در ص

 (384: 1389عطار:)                    

 

 طالبِ عاشق و عاشقِ طالب -1-4-2

، تا ازخونِ دلتر از هميشه و لاجرم بايد صبور باشد و باز هم در وادی طلب، طالبِ عاشق بايد عاشقِ طالب باشد و گرم

 شود:برای هرکسی ميسر نمیصابر  ومقامِ طالبِ مشک و در صدفِ درون، مرواريدِ عشق را بپروراند

 طالب صابر نه افتد هرکسی یبايد بسطالبان را صبر می

 مشک، در نافه، زخون نايد پديد تا طلب در اندرون نايد پديد

 (384همان:)                       

 

شويم. در وادی حيرت نيز سالک عاشق دل از کف ب، عشق، معرفت، استغنا و توحيد، رهسپار وادی حيرت میاز وادی طل

بايد صبر پيشه کند تا به مقام وصال دست يابد. درحکايت دختر پادشاه و غلام، عطارِ عاشق با قلم هنرمند خود و با  ،داده

ا بيان سپردگی رخودی و دلگويد تا دليل آن همه بیه و غلام میکند، از زيبايی دختر پادشارنگ عاشقی تصوير آفرينی می

بر صسازد که آن را بارها دختر پادشاه خوانده است ولی باز هم بیکرده باشد و خواننده را قانع و همراه کند. از صبر کتابی می

يدن به آن، در مرحله خور و خواب، تکامل انسان است و بشر بدون رس عشق والاترين و متعالی ترين مرحلة»و درمانده است. 

انگيزد که برای رسيدن به نيکی و يی، انسان حساس و عاطفی را بر میتخته بند تن باقی خواهد ماند. اشتياق شديد به زيبا

پاکی و ادراک خير و جمال باطن، به حرکتی نفسانی در اعماق قلب و روح خود بپردازد. عشق عرفانی که حاصل سير جان 

با شناخت و معرفت حق همراه و نقطة اوج و های پست حيوانی است، دمی از تمايلات مادی و عبور از خواستهو روان آ

 (81:1374،)پرويزی «کمال مطلق است و منبعِ أالهی خود و اتحاد با مبد اتصال بشر به جنبة

 امچون کنم؟ بی صبرم و درمانده ماصد کتاب صبر بر خود خوانده

 (409: 1389عطار:)                   

 

 «ناصبوری» ۀرازِ نال -5-2

د در شناخت محبوبِ خو محبدر حکايت گريستن مادر بر خاک دختر، مانند حکايت قبل عاشق نسبت به معشوقِ خود و 

 شناسد، پس چگونه برایخود را نمی هنوز گم کردۀ هويداست. ولی مردِ راه حق« ناصبوری» ةبه معرفت رسيده است و رازِ نال

 او فرياد دريغا سر دهد؟! « دوری»
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 ريستــنگـــویِ آن زن بـبينی سراه گريستمادری بر خاکِ دختر می

 داند به حقزان که چون ما نيست و می گفت اين زن بُرد از مردان سبق

 ورست زين ناصـبتادهـــه افــــوز ک ست دورکز کدامين گم شده مانده

 ( 411همان:)                                 
 

 گويد:گونه میو در پايان پير طريقت ازحال خود اين

 نه ز ظلمت خلوت روحی مرا نه ز همّت ميل ممدوحی مرا

 نه سرِ نيک و سرِ بد نيز هم نه دلِ کس نه دلِ خود نيز هم

 نه قفایِ سيلیِ دربان مرا سلطان مرا ةنه هوایِ لقم

 ل از خلق دوری يک دممنه به د نه به تنهايی صبوری يک دمم

 همچنان کان پير داد از خود خبر هست احوالِ منِ زير و زبر

 (442: همان)                       
 

طور که آغاز و صدور جهان بر مبنای حرکت حبیّ همان گويد:شناسی ابن عربی میذيل بحث جهانموسوی بجنوردی، 

جوی گيرد، چرا که همه عالم در جست وجست وجوی خداوند انجام می است، رجوع و بازگشت آن نيز با حرکت عشقی در

 پايان است، در امداد الهیمرکزی برای تعالی و در طلب دائمی برای مستقری هميشگی و همگانی است و چون اين طلب، بی

 (.164: 1385،)آل رسول نيز تعطيلی نيست و آفرينش، همچنان تداوم دارد

 

 الطیردر منطق« صبر و عشق»بسامد  -6-2

بر در تجلی ص»، «دعوت به صبر»بندی آنها در سه گروه الطير عطار و طبقهطقبا بررسی اشعار مبتنی بر صبر و عشق در من

  ترسيم گرديد. 1و تعيين بسامد هر يک، شکل  «صبر در ديدن معشوق»و « معشوق

 «صبر در ديدن معشوق»و « در تجلی معشوق صبر»، «دعوت به صبر»که درصد تکرار  دهدمینشان پژوهش نتايج اين   

( درصد است. در اشعار عطار، صبر در انتظار  5/62( و )  25/6(، ) 5/12)  )انتظار وصال( در منطق الطير عطار به ترتيب

( 1الطير دارد و کمترين بسامد مربوط به صبر در تجلّی معشوق است. اين بسامد در )شکل وصال، بيشترين بسامد را در منطق

 :شودنشان داده می
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 الطير عطار: بسامد واژه صبر و عشق در منطق(1) شکل

 

 گیرینتیجه -3

عشق و . اين غم، آنجاست در غم و به آن عالم وابستهاست؛  محبت جمال، کمال، صفا وکران از بريده از عالمی بی آدمی

 انددعشق را زنجير و پيوندی برای رسيدن به کمال مطلق میعطار طلبد تا گذر از اين جهان را برای او آسان کند. صبری را می

الطير عطار، ها و دردهای عشق را برای رسيدن به قاف معنا برخود هموار کند. در منطقو صبر نيرويی است تا سالک محنت

ر وادی . درفته است که عشق بيست وشش بار همراه صبر آورده شده استسی و دو بار کلمه صبر و ترکيبات آن به کار 

 ازواند. خبينيم. عطار عاشق را در صبر به تن زدن و دم برنياوردن میبيشترين تکرار واژه صبر را می طلب اولين شهر عشق،

ترين تق يکی از سختعلق دارد که تحمل آن برای عاش معشوق صبر در انتظار وصالارد به ، اکثر موتکراراين بيست وشش 

ابل انتظار است ق ، تکرار اين نوع صبر در شعر عارف ،ينکه معشوق حقيقی دست نيافتنی استمراتب صبر است، با توجه به ا

داند. کمترين بسامد به صبر در تجلّی و اغلب موارد عدم شناخت معشوق را دليل بر تاب آوردن عاشق در درد دوری می

 نفس را صبربه صورت مضمر، خواند و میعطار مسافران سرگشته خود را ابتدا به تهذيب نفس فرا  اختصاص دارد.معشوق 

دهد الات و شبهات پرندگان پاسخ میهنگام که هدهد هادی شده به سؤ دهد و آندر درون ايشان پرورش می (اللهصبر فی)

 گشايد تا پرندگان بتوانند از زمين مادی جدا شوند و عشق الهی در وجودشانی صبر نفس را از پای ايشان میدر حقيقت بندها

س که از تعلق نف دهد. آنروح ايشان را به سمت کوه قاف و درگاه سيمرغ اوج میصبرِ قلب و  بيدار گردد و با آموزش صبرِ

جاب خواهد که حشود و میمتوجه عالم قدس می «صبر علی الله»و  «صبرالله»گيرد و با سبکبال اوج میاست، رهايی يافته 

 ردد.گن الله و مع الله نائل می شود و درنهايت در وجود معشوق ازلی مستغرق میبشريت از پيشش برداشته شود و به صبر ع

ز عاشق بايد آنچه را دارد ا گيردبيند و از اين درد مشترک برای نيل به عشق حقيقی مدد میعطار درد عشق را در کائنات می

عاشق نيز با وجود معشوق موجوديت  رنگ معشوق گردد. هم چنان که وجود سايه وابسته به نور است،دست بدهد و هم

و بسيار کم تقابل اين دو نوع عشق را در اشعار  گيرندعشق الهی و مجازی در کنار هم قرار می . اغلب در اشعار عطاريابدمی

عاشق است. عاشق بايد از آن وَر عبور کند؛ در شناخت معشوق خود به معرفت   «وَر»شق مجازی در شعر عطار ع بينيم.وی می

 سر دهد تا لايق درگاه يگانة پاک گردد.«ناصبوری» ةنال« اشتمام هستی»برسد و با 
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